
مرگ کاکلی

دنج جای جنگل، مانند روز پيش ،در 
.ھر گوشه ای می آورد از صبحدم خبر 

نده ھای تلخ دلش رنگ می بردوز خ
.»مجر « نيلوفر کبود که پيچيده با 

.مانند روز پيش ھوا ايستاده سرد
اندک نسيم اگر ندود ، ور دويده است ،
بر روی سنگ خارا مرده است کاکلی ،

.و کشيده ست چون نقشه ای که شبنم ، از ا

بيھوده مانده است از او چشم نيم باز ،
بيھوده تافته است در او نور چون به سنگ ،

با ھر نوای خوش چو درنگی بکار داشت
.رنگ د اينک پس نواش تن آورده زو

در مدفن نوايش از ھوش رفته است ،
بعد از بسی زمان که ھمه بود گوش ھوش

اد نوای صبحش بر جای با ھوا ،ي
.نوا را خاموشی ای بگوش می گيرد آن 

نگرفته است آبی از آبی تکان وليک 
ی پير کرده سر از رخنه ای به در ،» مازو « 

»ميم رز « مانند روز پيش ، يک ارام 
.پر برگ شاخه ايش به سنگی نھاده سر

نيما يوشيج 
 


